
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  ھربرت ولز: سندهينو 
  آمادور نويدی: برگردان

  ٢٠٢٢ می ٠۶

  
 ھربرت ولز

  

  ه روسيه در ساي-  ھا  لنين و بلشويکۀدربار

  
ام  ی که تاکنون شناختهئھا  را با ديگر شخصيتلنينکنم و  من به کتاب چھارده ساله ام نگاه کرده، خاطراتم را زنده می«

من از . چه شخصيت برجسته و مھمی در تاريخ استلنين که ھای کليدی متوجه شده ام  من در موقعيت. کنم  مقايسه می

ھای خود حرف  قرار باشد ازعظمت  درميان گونهاما اگر در امور انسانی نفرت دارم، » انسان بزرگ«تصديق مفھوم 

  )ولز. ھربرت جی(» .مرد بسيار بزرگی بودلنين که حداقل من بايد اعتراف کنم بزنيم، 

  :فھرست

  ھا  بلشويکۀدربار. ١

    درباره لنين. ٢

وی . ملاقات نمود لنين به روسيه آمده بود، باماکسيم گورکی دعوت ه ، ب١٩٢٠بر و اکت۶که در ولز، . ھربرت جی

  .کنيم را در زير نقل می تعريف کرد، که ما آن»  روسيه در سايه« ۀھايش را در مقال برداشت
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  :ھا  بلشويکۀدربار. ١

 موجود بود که عقايد عمومی نوع از مردم زبان سراسر جھان، فقط يک  روسۀدر سرتاسر روسيه، و در جامع... «

  . بودحزب کمونيست  مشترک، و آن ۀ مشترک و يک ارادۀکردند، يک عقيد مشترکی داشتند و برمبنای آن کار می

 ھفت ساله سرسخت و خودسر بودند و يا در -تفاوت بودند، يا مانند کودکان شش   روسيه، مثل دھقانان، بیۀکه بقي درحالی

ھا از نظر اعدادی بخش کوچکی از  آن.  عمل بودندۀھا معتقد و آماد ، اما کمونيستم شده بودندبرابر خشونت يا ترس تسلي

دھی يافته  نيستند؛ حزب سازمانکمونيست حال حاضر حتی يک درصد از مردم در روسيه جمعيت روسيه ھستند، و در 

که در  یئ، از آنجاوجود بااين. د ھزار عضو فعال ندار١۵٠ بيش از ً ھزار نفر نيست و احتمالا۶٠٠ بيش از ًمطمئنا

 و اعتماد متقابل داد،  روزھای ترسناک تنھا تشکيلاتی بود که به مردم تصور مشترکی از عمل، فرمول مشترک آن

اين تنھا شکل ھمبستگی اداری ممکن در . دست گرفته و حفظ کنده خورده را ب ل امپراتوری شکستوتوانست کنتر

، دنيکن، کلچاک، رانگل و امثالھم، روسيه را ھای غربی با حمايت قدرتن مبھم که اين ماجراجويا. روسيه بوده و ھست

دھند که بتواند براساس  گونه امنيتی ارائه نمی  نمی ايستند و ھيچتراتيژيکسکنند، بر روی ھيچ اصل  رنجور کرده و می

  .ھا راھزن ھستند درواقع، آن. آن اعتماد مردم را محکم کند

  
. توان برآن ايده تکيه کرد کند که می ايده ای را مجسم می، ھرچند ھم که شخص بتواند از آن انتقاد کند، حزب کمونيست

) حزب(اين . ست که ھنوز بايد بيايد و در برابر آن بايستد ست که ازنظر اخلاقی بالاتر از ھرچيری جا، اين چيزی تا اين

لمان حمايت توده ھای منفعل دھقان را ابا اجازه دادن تصاحب کردن زمين از املاک و با برقراری صلح  با بلافاصله 

  . تأمين نمود

ی مدتی ھرکسی که برا.  در شھرھای بزرگ برگرداند– پس از بسياری تيراندازی ھای وحشتناک -نظم را ) حزب(اين

  . ثر بودؤن اقدام، ناشيانه و خونين، اما ماي. کرد، تيرباران شد بدون اجازه سلاح حمل می

دھی نمود، و تمام  ھای نامحدود را سازمان جھت حفظ قدرت، اين دولت کمونيستی، کميسيون فوق العاده ای با قدرت

  ... مخالفان را با ترور سرخ سرکوب کرد

 رژيم ۀريزی آن مانند قصابی ھای احمقان خون. دادطور کلی به کشتار پايان ه بی، مگر با دليل، جزجنايات فرده ب« 

 و امروز دولت بلشويکی  من گفته شد، که حتی مورد تصديق صليب سرخ بلشويک نبوده که ب طوری دنيکن نبود، آن

ھای شھرھای روسيه   و خيابان روپاستِنشيند، و من براين باورم که امنيت ايجاد شده در مسکو، مانند ھر دولت درا می

  »...ھا در اروپا ايمن ھستند ھمان اندازه امنيت دارند که خيابانه ب
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   لنينۀدربار. ٢

خيلی کنجکاو بودم که  من. را ببينم و با او حرف بزنمکه لنين ھدف اصلی من رفتن از پترزبورگ به مسکو بود ... «

 متفاوت ًرو شدم که کاملاه ديدم، اما من با شخصيتی روب داختن و دشمنی او میرا ببينم، و خود را مستعد بيرون ان لنين

  .از چيزی بود که من توقع داشتم ببينم

ُرسيدم و وی را پيدا کردم، شخصی کوتاه قد در ميزی بزرگ در اتاقی پرنور که به فضای مجلل به لنين سرانجام ... 

 ميز ۀمن روی يک صندلی در گوش. ُز خرت و پرت پر شده است با پشته ای اًفکر کردم ميزش ترجيحا. کرد نگاه می

 چرخيد تا با – صندلی خود می نشست ۀکه لب کرد، درحالی  پاھايش بسختی زمين را لمس می- نشستم، اين مرد قدکوتاه 

 >...<او انگليسی را خيلی خوب صحبت کرد . ُھايش را دور و بر روی کنده ای از کاغذ گذاشت من حرف بزند، دست

طور مداوم صفحات را در معرض ه کار کرد، و محجوبانه اما به ی با دوربين خود شروع بئمريکااحال، اين  در ھمين

خص مورد نظر  و خيلی زود ش خوری پيش بيايد که دل  بسيار جالبی بود تا اينصاحبۀمحال،  با اين. داد ديد قرار می

  .لم دوربين را فراموش کردصدای کليک و تغيير ف

 برای مردم لنين من گفته بودند که ه ب. داشتم، اما جيزی از اين دست پيدا نکردم را دکترين مارکسيست  مبارزه با انتظار

 صورتی قھوه ای  و خوش مشرب دارد، که با يک لنين > ...<. کند؛ ولی وی مطمئنا در اين مورد چنين نکرد نطق می

 حين مکث کردن در حرف زدن، يکی از چشمانش کمی می در) خاطر نقص در تمرکزه شايد ب(لبخند زنده شاد و عادت 

ست که تغييرحالت  که وی يکی از آن افرادی ی نيست که شما از او می بينيد ، برای اينئھا پيچيد؛ او زياد شبيه عکس

ھايش روی پشته کاغذھا با سر و  زند کمی ھم با دست که حرف می ھاست؛ او درحالی ھای آن تر از ويژگی بيانش مھم

ی يا تظاھر يا قيد و شرطی، ئ موضوع، بدون ھر خودنماۀبسيار مايل دربارزد،  کرد، و سريع حرف می ست اشاره مید

  . کند گونه که يک نوع انسان علمی خوب صحبت می ھمان

ی اش پيروان خود را مات و مبھوت کرده باشد، آخرين تظاھر ئاز سوی ديگر، که گاھی اوقات بايد با رک گولنين، ... 

آن « :  نوشته استًاو اخيرا. آشکار ساخت،  بی پايان استۀرا که انقلاب روسيه چيزی فراتر از آغاز عصر تجرب

 سھمگين غلبه بر سرمايه داری درگير ھستند، بايد آماده باشند تا اصول مھارت بعد از اصول ۀکه در وظيف  کسانی

  .  »فشان پيدا کنندکه بھترين پاسخ را برای ھد مھارت را آزمايش کنند تازمانی

  
اتوپی کند، حداقل به يک  را تقبيح می» تخيلی« )ھای سوسياليست(تمام مارکسيست ارتدوکس،  ، که مانند يک لنين... 

ھای   نيروگاهۀاو تمام  تلاش خود را روی طرح توسع. رسانی سراسری   برق- اتوپيای الکتريفيکاسيون تسليم شده است، 

.  و قدرت صنعتی مجھز سازد ھای کشور را به نور برق، حمل و نقل برقی ُبزرگ در روسيه متمرکز کرد تا کل استان
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تواند پروژه ھای شجاعانه تری را در يک زمين  کسی می آيا. رسانی شده اند  برقً آزمايشی قبلاۀمنطقاو گفت که دو 

سواد، بدون قدرت آب، بدون مھارت فنی قابل دسترس، و تجارت و صنعت در  مسطح وسيع از مراتع و دھقانان بی

  آخرين نفس تصور کند؟

 و در آن  عه ھستند و در انگلستان مورد بحث قرار گرفته اندلند در مسير توسارسانی در ھ پروژه ھا جھت چنين برق

ھا را موفقيت آميز، اقتصادی و در مجموع مفيد  تواند آن مراکز پرجمعيت و صنعتی بسيار توسعه يافته، شخص می

نم چيزی توانم ببي من نمی. سازد تری وارد می ُھا در روسيه درکل بر تخيل سازنده، فشار بيش ، اما اجرای آنتصور کند

که راه آھن او می بيند ؛ تواند میاين مرد کوتاه قد در کرملين ، اما از اين نوع را در کريستال تاريک روسيه اتفاق بيفتد

که جاده ھای جديدی در سرتاسر زمين گسترش ، می بيند ھای پوسيده را با يک حمل و نقل برقی جديد جايگزين کند

زدم، او  که  من با وی حرف می درحالی. وجود آيده جديد و شادتری دوباره بی کمونيستی ئگرا  که صنعتمی بينديابد، 

  . مرا قانع کرد که با ديدگاھايش شريک شومًتقريبا

. ی که ديده بودم، تحسين کردمئمن از برخی چيزھا.  از من پرسيد که من از کار آموزشی در حال اجرا چه ديده املنين

  . لنين در کار خود از يک اعتماد تزلزل ناپذير برخوردارست. زدحالی لبخند  او سر تکان داد و با خوش

  ».ھا فقط طرح ھای اوليه و آغازين ھستند اما اين«: من گفتم

  ».ده سال ديگر برگرد و ببين که ما در روسيه چه کرده ايم« : لنين پاسخ داد

ھای  که با فناتيک بعداز آن. ده خلاق باشدتواند فوق العا ، میمارکسرغم  ھرحال، علیه  بکمونيسمدر او متوجه شدم که 

چون سنگ خارا مواجه شده بودم، پس  فايده ھم ھای فرمولی بی ، آدمھا کمونيست جنگ طبقاتی که من در بين ۀخسته کنند

 مريدان مارکسيست رايج ديده بودم، ديدن اين مرد کوتاه قد ۀاز تجربيات متعددی که از خودشيفتگی پوچ و تعليم ديد

و تمرکز ساده اش  در تحقق آن، برايم خيلی کمونيسم  ۀانگيز، با تصديق صريح به بزرگی و پيچيدگی پروژشگفت 

  .حداقل از جھانی ديد دارد که تغييريافته واز نو برنامه ريزی و ساخته شده استلنين . خوشايند بود

رسانی سرتاسری   شد که طرح برقمتقاعدبرگشت، اتحاد جماھير شوروی  به ١٩۴٣که برای دومين بار در سال ولز 

  .کيلومترھای زيادی از راه آھن بازسازی، ساخته، و برقی شده بودند.  تحقق يافته استلنين

  :خود نوشت "نامه   آزمون در زندگی" در آخرين ديدارش از روسيه، درولز 

ام  ی که تاکنون شناختهئھا يگر شخصيت را با دلنينکنم و  من به کتاب چھارده ساله ام نگاه کرده، خاطراتم را زنده می«

من از . چه شخصيت برجسته و مھمی در تاريخ استلنين ھای کليدی متوجه شده ام که  من در موقعيت. کنم  مقايسه می

ھای خود حرف  قرار باشد ازعظمت  درميان گونهاما اگر در امور انسانی نفرت دارم، » انسان بزرگ«تصديق مفھوم 

  » .مرد بسيار بزرگی بودلنين که حداقل تراف کنم من بايد اعبزنيم، 

  

  :نويسندهدرباره 

ِھربرت جورج ولز ت سگ ا١٣  درگذشت– ١٨۶۶مبر  سپت٢١ ۀزاد) (Herbert George Wells :انگليسی به( ِ

او به . است داستان کوتاه و رمان ٔو نويسنده انگلستان اھل سوسياليست نگار تاريخ ،شناس جامعه ،نگار روزنامه )١٩۴۶

  ]٢[]١[.شود ياد می» تخيلی- پدر علمی«است و اغلب از او با عنوان  شناخته شده تخيلی–علمی ھای خاطر خلق رمان

اثر تاريخی . اشاره کرد جنگ دنياھا و  دکتر موريوۀجزير ،ماشين زمان ،مرد نامرئی توان به از آثار علمی تخيلی او می

 .است انتشار يافته» کليات تاريخ«جورج ولز در ايران با نام ھربرت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/  
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   :برگردانده شده از

Wells on Lenin and Bolsheviks 

Russia in the Shadows 

1-gallery#/bolsheviks-and-lenin-on-wells/com.politsturm.us://https  

  کام. مريکاااستروم  ُسايت پليت

  

 


